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   ∗در داستانهاي بيژن نجدي» تصويرها«خوانشي نقادانه از 
  

   ∗فرشته رستمي                                          
  

  چكيده 
اند كه پيوند هنر و روان هنرمند، دو سويه است و  ديري نيست پژوهشگران دريافته

  . توان از رمزگشايي اثر هنري به كالبد و درون هنرمند راه يافت مي
نگاشتن يك  كوشد دريابد چگونه روان نويسنده به ديدگاه او و سپس مي ين گزارشا

اي از درون پر  انجامد و چگونه هر تصوير گزينش شده، آشكار كننده گوشه تصوير مي
توان گستره ادب را از روان هنرمند دور  تواند باشد و آيا مي راز و ماز نويسنده مي

  . دانست
 كه تصويرهاي ناب او زيباست با اين پندار -ويسنده معاصرن -داستانهاي بيژن نجدي 
چيز در درون او  بيند و چه نجدي چگونه رخدادها را مي: گيرد مورد كند و كاو قرارمي

  گونه بازتاب يابد؟ شود تصاوير، اين سبب مي
اي، جستار را  ها در پنج شاخه پايه داده. روش كار، گردآوري و كندوكاو اطلاعات است

تخيل و تصوير، نماد و كهن الگو، : دهد و آن پنج شاخه عبارت است از يپوشش م
ه، همذات پنداري با اشيا، نگاه كودكانه در ترسيم تصاوير و در پايان دستاورد ياتصاويرس

  . گردد گزارش پيش داشته مي
  

    ، داستان فارسي در ادبيات، تصويردرداستان، نماد درداستانبيژن نجدي، تخيل : كليدواژه
  معاصر

                                                 
 25/1/87:      تاريخ پذيرش               4/9/85:  تاريخ دريافت 

 كارشناس زبان و ادبيات فارسي  ∗
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  مقدمه 
  بوي برنج و زيتون و دريا خود با ما،دانستيم كه نجدي، گيله مرد است اگر هم نمي

ش به دنيا آمده است، باز هم صداي  .   ه1320دانستيم او در  حرفها داشت و اگر نمي
-1376هاي خون و پارگيهاي و تكه تكه شدنها، سالهاي مياني  گلوله و زندان و قطره

  . كرد فريني مي را بازآ1320

داستانهاي نجدي فيلمي است كه تصاويرش از سويي صداي ريزريز شدن مغزهاي 
رساند و از سويي ديگر، بوي نمك دريا و باغهاي چاي فضاي  لهيده را به گوش مي
  . سازد خواننده را انباشته مي

ون، دانستيم كه نويسندة داستانهاي كوتاه و برندة جايزه ادبي گرد چنين اگر نمي هم
شود؛  ناآگاه خواننده مي داده شدة نجدي، فريادرسان ذهن شاعربوده است، تصاوير نمايش

يابد؛ زيرا داستان كوتاه، نزديكترين  تصاويري كه مرزي براي شعر و داستان كوتاه نمي
توان از آن  به هر روي اگر داستان كوتاه ساختي دارد كه نمي.  ادب به شعر استةگون
. رود  ژرف، شاهراه متن به شمار ميزود، پس تصوير در اين كوتاهِ برداشت يا افيچيز

كاود تا بيانگر اين باشد كه  تصويرهاي متن را ميادبي / اين گزارش با نگاهي روانكاوانه
  . رساند چگونه تصوير و تصور به برملا ساختن ذهن هنرمند نجدي ياري مي

 تا آنجا كه از ميان متن - امروزه، پژوهشگران ادبي بر نگرشها و روان نويسنده
اي  نظريه«در كتاب » 1پير ماشري«گونه كه  اي دارند؛ همان  نگاه ويژه-شود  دريافت مي

كار منتقد ادبي اين نيست كه نشان دهد «:  مي نويسد1966در سال » 2در باب توليد ادبي
گ و چگونه همة اجزاي اثر با يكديگر تناسب دارد يا اينكه تناقضات آشكار را هماهن

كند، به آنچه   منتقد ادبي مانند يك روانكاو به ناخودآگاه متن توجه مي.هموار سازد
 اين جستار نيز به ).118ص:1377سلدن، (» گفته نشده و لاجرم واپس زده شده است

نگرد و تأثير روان را   مي بررسي تصاوير داستانهاي بيژن نجدي از ديدگاه روان پژوهي
  . كند ر متن، جستجو ميبر هنر هنرمند با تكيه ب

  رتخيل و تصوي
رود، خواه ناخواه، گامي در  زماني كه از شاعر بودن يك نويسنده يا وارونه آن، سخن مي

فرايندي است كه ادراكات حسي را درهم «تخيل . شود تخيل يا تصوير ذهني زده مي
 نيست بلكه آفريند كه حياتش تقليدي از جهان موجود تند و از آنها موجودي پويا مي مي
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از همين ابتدا با رويكردي . )6ص:1382رستمي، (» برخوردار از وجودي ويژة خويش است
  . سازد  و تصوير جدا مي4ر را از تصو3شويم كه تخيل رو مي هروب

رمانتيكهاي انگلستان بويژه كالريج بر اين باور بودند كه ذهن انسان نبايد تنها به 
ايد تصاوير درهم ريخته و ناپديدشده، يكي در ديگري كند، بلكه ب تصاوير بسنده انباشتن

اين كنش ميان جهان بيرون و جهان درون . اي نوين سر بركند حل شود و دوباره پديده
 5پاره نخست:  خود دو پاره دارد،تخيل در اين زايش. پذيرد مي ذهن، ناخودآگاهانه انجام
آيد و جهان را به ياري جهان برداري به در  رساند كه از گرته ذهن انسان را ياري مي

؛ شود ابزار و تصاويري از جهان گرفته، و در عبوري ذهني به جهان پس داده مي. بسازد
كند؛ ناپديد  نمايد؛ تركيب مي  سطحي از ذهن است كه تصاوير را حل مي6اما پاره دوم

هادن و كنار هم نآوري  اين پايه از ذهن به جمع. سازد تا براي بار ديگر بيافريند مي
كند، بلكه با آميختن تصاوير آنها در   كه از حواس دريافت ميپردازد  نميمفاهيم ويژه

ميان برداشتن برخي از آنها به تركيبي نوين و  يكديگر و حل يكي در ديگري و از
  7.يابد يكپارچه دست مي

فرايند خلاقيت، نمودار رفتار، كردار و پنداري تازه است و آنچـه هـر اثـر نگارشـي را                   
همين كه هنرمنـد چيزهـايي را در        . آفريني آن است    كند، نيروي نوزايي و درك      خلق مي 

آورد كه پـيش از آن در ذهـن او وجـود نداشـته اسـت و آن                    محيط ذهن خود پديد مي    
چيزها، نوعي وجود و هستي پيدا كرده باشد، داراي نيروي خلاق و ايجادكنندگي است              

   . )164ص:1382موحد، (
- او داراي نبوغي است كه گاه . ساخت ادبي، نابغه است و آفرينندهنويسنده در اين 

 بهآورد با يك نگاه فراگير   آفريدگار را به ياد مي-در پديدآورندگي و هستي بخشيدن 
  . تخيل ساخت ذهني ، نه تقليد از جهان پيرامون

 همانند تصويرهاي - بينيم يابيم آنچه مي با خواندن داستانهاي نجدي، درمي
اما نوشتاري نيست كه تخيل .  تصاوير و تصورهاي بسيار زيباست- شده فيلم  ينجورچ

  . را در آن پيگيري كنيم
تنها يك حالت حافظه است كه صور  «تصور. تصور با دنياي پيش چشم، پيوند دارد

: 1378مقدادي، (» كند حسي را بدون رعايت بافت و مضمون اصلي، تداعي يا تكرار مي
هاي ادبي، كه تصور يا تصوير دادن در آن نمايان  ن دسته از نوشته در اي).223-224ص

  . روييم نه نابغه اي با استعداد روبه است با نويسنده
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دهد و  گذراند؛ به هم پيوند مي نهد؛ از هم مي تصور، گاه دو پديده را در كنار هم مي
ها شكل نخستين،   در تمامي اين دگرگونياما همواره. كند يا گاه آن دو را از هم جدا مي

شود، شكل مهره از  جا مي هايش جابه پايدار است؛ همانند مازهايي كه اگرچه مهره
 ؛شود انجام ميهمانند كاري كه در تدوين فيلمهاي سينما، . شود لاد، دگرگون نمي بن
  . كنار هم و ساختن تصوير جديد »هاي پيش داشته تصويري چسباندن تكه«

 آن است، چنانكه هست و تصوير، حركت ذهن تخيل، حركت ذهن و بازنمايي
در (» تقليد«در تصور از طبيعت با سه پديده . خواهد باشد آن چنانكه هنرمند مياست 

براي دريافت (» آميزي حس«و آزمايش ) ست  اديدگاه ارسطو، هنر، تقليد از زندگي
  . روييم روبه» رابطه«و ) هرچه بيشتر از طبيعت

دانست و هدف از آن  بشخور زبان را در محسوسات مي، آ» اوتانيگاوران«نظرية 
هاي ناقص و فريادهاي نامشخصي است كه انسان براي  نعره«ديدگاه در نوشتار ادبي 

خواهد با آنها نشان دهد كه اشياي   صداهايي كه مي.كشد بيان نيازهاي طبيعي خود مي
نها آزمايش يك لحظه، يك لحظه و ت. )199ص:1382سيد،(» اند طبيعي بر او چه اثري نهاده

. كنند آورد كه نجدي و ديگر هنرمندان تصويرپرداز آن را بيان مي تصويري فراهم مي
زند، بيشترين رويداد انسان در همان واقعيت  اي كه در آن واقعيت موج مي يك لحظه

پير يك كف دست وضو گرفته، روي موهاي  دستِ پشتيك : گيرد يك لحظه شكل مي
 تصويري ساده از نوازش پير، جوان را، كه در .)133صن نهَ در ساعت،زما( رفتمجيد راه 

اما كليد در تصوير پيشين . شود پيگيري داستان، پيوند اين مادر بزرگ و نوه نمايان مي
شود با يك حس  كه از درست ديدنِ محسوسات آغاز مي» رابطه«. نهاده شده است

اي از آن ديده   به يك رخداد، پارهدر نگاه. گردد ناگهاني، عاطفي و دروني همراه مي
ماند   دارتر در سويي مي اي ديگر كم رنگتر اما جان و پاره»  پيرنوازش دستِ«: شود مي

 است كه از راه اينراستي . با آن دستها دارد» مجيد«اي است كه  كه در اينجا همان رابطه
 كه شود  برجسته ميهاي يك تصوير، ارتباط و پيوند نويسنده با آن رخداد نديدنِ كناره

گاه   نويسنده چه چيز را نديده است تا آن.خودِ نويسنده آن را برجسته ساخته است
در اين . بتواند چيزي را ببيند يا احساس نويسنده كدام تكه را جذب كرده و ربوده است

  . يابد و زيبايي به خواننده نيز راه ميطرز، تصويرگري احساس لذت 
بزرگترين لذت «داند كه  اس هلندي، زيبايي را در اين ميشن زيبايي» همستر هويس«

را به ما ارزاني دارد و به بيان ديگر تصورات بسياري را در كوتاهترين مدت ممكن به ما 
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آميزد و  ببخشد؛ زيرا در اين صورت است كه هر دو كيفيت لذت و ادراك درهم مي
اگر روح . )156ص:1383ا كوپ( »دهد مي خواننده را به اوج لذت، شعور و آگاهي سوق

هنرمند با طبيعت تنيده شود و ذهنش با جهان بيرون به هماهنگي برسد، تصاويري 
سازد و خواننده در  رسد كه متن ادبي را پرتاب و آب مي ويژه، بديع و نو به ثمر مي

چنين . افتد تا در درك هنر، شريك شود كوتاهترين زمان، تمامي حواسش به كار مي
شود؛ زيرا چون وزن در شعر، رفتار كرده است؛  هن خواننده ماندگار ميتصاويري در ذ

يابد و در  به بياني ديگر ، تصوير در متن، چون وزن در شعر به ذهنها آسانتر راه مي
ناميم كه هم  در اين نگرش، تصوير را قافيه داستان مي. يابد واكنش ذهني كار و ساز مي

خواند؛ نمايي بر پردة ذهن  ده را به فكر فرا ميبرجستگي ويژة واژگان را دارد؛ خوانن
  . كند سازي مي گشايد و سرانجام برجسته خواننده مي

سياليت و پويايي تصويرها . اوستتصويرهاي نجدي، تصويرهاي رسوب يافتة ديدة 
شود كه تصاوير نجدي، او را  اي يافت مي آن چنان در او زنده است كه كمتر خواننده

گردد كه چيزي در اين تصاوير   تصاوير زير نگاه شود، دريافته ميچنانچه به. نربايد
ها بر دوش  البته بيشترين كار بازيافت لحظه. هاست شود و تنها بازيافت لحظه آفريده نمي

  : تصور افتاده است
درمانگاه با مليحه راه رفته بـود،       اي كه از پل تا        مليحه خودش را برد توي چادر و گريه       

هاي لاغر پيـرزن لرزيـد و مـشتي از            خورد و چادر روي شانه      وول مي زير چادر مليحه    
  .)10صسپرده به زمين،( چادر پر از آب دماغ شد

 تا غروب همان روز سروان و ژاندارمها گياه به گياه در جستجوي يك نعش، علف بـه                 
علف براي پيدا كردن مرتضي و سنگ به سنگ جنگل را جستجو كردند و بارها از كنار                 

  .)191 صميرد، دانست كه دارد مي مي( هاي سبز زيتون گذشتند يتون و دانهشاخه ز
پيش از اينكه به تنه اصلي گزارش پا گذاريم، بايد دو صحنه يا دو موقعيت آشناي 

هاي گوناگون، درز   كه در داستانهايش به گونه بازگو شودنشين شده در ذهن نجدي ته
هاي  خانه است كه تكه ار در يك قهوه نخست تصوير كارگران رنگ ك:پيدا كرده است

  . رنگ بر لاله گوش آنها چسبيده است
هاي رنگ روي يقه پيـراهن بعـضي از           هنوز لكه . خانه پر از كارگران ساختمان بود       قهوه

رنگي چسبيده    به نرمه گوش و پوست گردن يكي از آنها، آبي كم          . آنها خشك نشده بود   
  ).67 صها، دوباره از همان خيابان(بود 

   ).82 صآبي، تنابي، تن( روي پوست صورت و گردنش چند قطره رنگ بود 
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تصوير كليدي دوم، وجود سمساري در محله است؛ بويژه صندلي راحتي كه تكان 
  9.در داستانهاي نجدي نام نهاد 8توان موتيف اين دو صحنه را مي. خورد مي

ابروي زن بابام قوس    اش مثل     پايهكه  ) در سمساري ( آقا مرتضي زل زد به يك صندلي        
با نوك انگشت زد به پشت صندلي و صندلي هي روي ابـروي زن بابـام                . ور داشته بود  

. گذشت   از وسط خيابان آينه بلندي مي      ).46صنگاه يك مرغابي،  (داد    خودش را تكان مي   
  ... .دويدند سمسارها دنبالش مي

آن ياد كه در . زند اي در گذشته چنگ مي  نويسنده در اين دو موقعيت آشنا به صحنه
  . او نهادينه شده براي او و ياد او هم چنان باقي مانده است

است و  اي تصويرگر نويسنده »اند كه با من دويده يوزپلنگاني«سرانجام، نجدي در 
اندكي با » ها دوباره از همان خيابان«در . شود بيشتر تصويرها با حس بينايي نمايان مي

بيشتر زبان تخيل اوست كه سخن » داستانهاي ناتمام «در. شود تخيل خويش دمساز مي
. گويد؛ شايد چون نجدي زماني براي ويرايش و سركوب تخيل خويش نيافته است مي

 در Fancyرود، هدف همان  در اين گفتار، هر جا سخن از تصوير دهي و تصور مي
وند، ما نخست تصويري بوديم در چشم خدا« : گويد هيدگر مي. ديدگاه كالريج است

. كند تصوير فرض مياوست كه دنيا را هم چون ... ديد جهان تصويري بود كه خدا مي
  . )96ص:1380احمدي، (» دهد  اوست كه به جهان، چون تصويري نظم مي

  11 و كهن الگو10نمادتصوير، 
دنياي «. يابد هرگاه در بيان تصويرها، ناخودآگاهي نفوذ يابد، نماد نيز در متن راه مي

وار از  رفتاري پاندول.  نوسان ميان واقعيت و ذهن، جهان بيرون و درون است»نمادها
در » پيام«. دالي به دال ديگر، از تصوير به واژه، سپس به ذهن و بار ديگر حركتي ديگر

گيرد، نه به تمامي بر ذهن هنرمند است و  ميانه ذهنِ هنرمند و به واژه درآمدن شكل مي
اخت تصاوير نمادين چيزي است كه ميان واژگان گزينش از سويي ديگر س. نه بر واژه

زند؛ به زباني ديگر، همان اندازه كه نويسنده زبان نماد  شده و دريافت خواننده پرسه مي
توان ساخت و انتقال پيام نماد را   مي. برد، خواننده نيز بايد آن زبان را بداند را به كار مي

  : اين گونه نشان داد
  )كننده دريافت(= خواننده ← واژه         ذهن هنرمند ←واژه  ←ر تصوي         

      پيام                   نماد سازي ذهني به ياري ناخودآگاهي      تصويرها دركالبدواژه   استحاله        تصاوير دربافت واژگان و ساختن گستره                                                         
  شدن آنها با واژگان   و فشرده  
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اي كه نويسنده با آن  هر واژه(شود، هر تصوير ابتدا به واژه  گونه كه ملاحظه مي آن
تابد كه بسا اين  اي عيني باز مي سپس آن واژه ذهني به واژه. شود بدل مي) يابد ارتباط مي

 عيني م اين واژهسرانجا. واژه عيني به تمامي هماني نباشد كه در ذهن هنرمند است
  . شود است كه به خواننده پيش داشته مي

از آنجا كه بخشي از واژه ذهني ناتمام مانده يا به كار نيامده است، پس آن بخش در 
ديگر اينكه گاهي . شود  پيشنهاد مي،اي كه او نيز بايد هوشيار باشد كالبد نماد به خواننده

برخاسته از زبان ناخودآگاهي و درون پرآشوب يابد،  اي كه نويسنده با آن ارتباط مي واژه
  . و پر ژرفاي هنرمند است

اي كه خواهان به دست آوردن چيزي بدون كوشش است در اين دسته  خواننده
لاي تصويرها و نمادها  برد؛ زيرا نويسنده، سخنش را در لابه داستانها ره به جايي نمي

  . پنهان ساخته است
اسـت،   در جاي خود نيست و به طور كلـي غايـب          نچه  در اين سامانه آشكار است كه آ      

امر نمادين چيزي اسـت كـه در جـاي خـودش قـرار              . تواند نمادين و صوري باشد      مي
دهد كه ابژه در جـاي          اشارت مي به بيان ديگر، نماد، پيوسته ما را به اين واقعيت            ندارد؛
  .)155ص:1380ژاك لاكان، (نيست  خود

هاي ذهني او همانند يك  شود راز و پويه دي ديده ميهاي نج  نمادهايي كه در نوشته
  . انسان است، اما انساني كه استعداد هنري به ياريش شتافته است

شود،  اي كوچك در درونمان يافته مي از آنجا كه از هر چه در طبيعت است نمونه
ن شود؛ از ذه جهد؛ تكرار مي شناسيم به شيوه نماد از ذهن مي چيزي كه گاه آن را نمي

واكنشي از درون به بيرون است؛ زيرا بخشي از درون  ؛جهد بيرون و اختياري نيست مي
  .هنرمند امكان بروز نيافته است

زيرا با دادن معنايي خودآگاه به ليبيدوي ناخودآگاه، آن را . نماد، ميان گير است
كند و با ريختن نيروي رواني تصوير در سراچه خودآگاهي، موجب توان  روشن مي

به علاوه نماد به . از اين رو نماد، معرف حالت تعادل كامل است«. گردد دآگاهي ميخو
: 1384دلاشو، (. شخصيت آدمي از راه فرايند تفريد نيز هستعنوان ميانجي، سازنده 

رسد، خنياي  كه هنرمند از رهگذر تصاوير به ذهنش مي؛ به بياني ديگر واژگاني )20ص
به تصوير، . رسان درون خويش به بيرون گرديده است درون است كه نويسنده تنها پيام

  :كه در داستانهاي نجدي بيشترين كاربرد را دارد نماد و كهن الگوهايي بنگريم
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از كتف راست طاهر «: روييم با ساخت يك نماد روبه» هنگياهي در قرنطي«در داستان 
اهر بيرون زبانه قفل در گوشت فرو رفته، از گوشت تن ط. قفل كوچكي آويزان بود

  . »آمده و در بدنه چدني قفل، چفت شده بود
تيمار ) مادري عزيزتر از زمين و زيتون(= شود و مارجان  طاهر در كودكي بيمار مي

» بزرگ مادر«او در اين داستان، كهن الگويي از . دهد بيمار را با كارهاي سنتي انجام مي
اي است  طاهر، ستم رفته. د يابدتواند با سرزمين مردگان و عالم غيب پيون او مي. است

كه ترسهاي اجدادي را به ارث برده؛ شايد جدش در جايي حمله مغول را ديده و آن 
اي كه  آگاهي جمعي، حافظه يا خاطره ناخود. ترس را نسل به نسل به طاهر رسانده است

» الصدف داء«او . اند، اينك به طاهر رسيده است گروه گروه از انسانها آن را چشيده
به آن خوگر شده   گرفته، مرض ترس و قفل، نمادي از آن بيماري، سالها با طاهر است؛

 اين سنت و قفل را باز، و طاهر را رها - دكترهاي مدرن -خواهند  است و زماني كه مي
اين سنت، طاهر را ميانجي زندگان و . خواهد اين سنت از او جدا شود  او نمي كنند،

  . خواهد از آنها جدا شود طاهر نمي. روند گذشتگان با او راه ميسازد و ارواح  مردگان مي
  .است» آب«هاي نجدي ديد، كاربرد فراوان  توان در نوشته از نمادهاي ديگري كه مي

شود فهميد امروز چهارشنبه است؟ نبايد صـداهاي زيـادي داشـته              ته آب، چه طور مي     
 و مارمولكها توي دهان آدم وول شود و كرمها باشد آنجا گوشهاي آدم پر از مورچه نمي

كـس    زير سـقفي بـا گچبريهـاي آب در اتاقهـايي بـا ديوارهـاي آب، هـيچ                 . خورند  نمي
  .)31صتاريكي در پوتين،(كند  تواند بفهمد كه ديگري دارد گريه مي نمي

آب، كهن الگويي از . يونگ، آب را بيشترين نماد ضمير ناخودآگاه، دانسته است 
گرين، (»  رستگاري، باروري و رشد استگ، رستاخيز، تطهير وراز خلقت، تولد، مر«

آزمون مقاومت، حلول، حيات جاويد ابدي، تطهير، كشاورزي و بركت « و )162ص:1380
مرتضي سرش را ):هايش ها و انسان و سمبول گزينش شده از زبان رمزي افسانه( .»است

خوام پيدا  من چي را مي. (..صدايي و داغي اتاق اوين را داشت برد توي آب داغ، آب بي
نمادي از مقاومت و يادآور سالهاي » سر فرو بردن در آب«در اينجا ). 117صكنم،

  . زندان است
ملافه و كارگر نقاش و دختري كه از آب بود، زدند به »  آبي، تنابي تن«در داستان 

ختري كه از در اين داستان، د. )86همان،(»... آنها چيزي بودند بين زمين و عشق«: خيابان
آنيماي وجود را آب توان  مگر نمي. تواند زنانگي درون مرد باشد جنس آب است، مي
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را گفت و شنيد؛ تنها باري » دوست دارم«انگاشت و آن را در برگرفت و تنها باري كه 
  ك به رستگاري و آزادي و حلول رسيد با اين آب باشد؟ 

پنداره ازلي حساسيتي خاص در «گويد، هنرمند بزرگ انساني است داراي  يونگ مي
سازند   ميهاي كهن الگويي و استعداد سخن گفتن با تصاوير ازلي كه قادرش برابر انگاره
» منتقل كند» جهان بيروني«را به مدد شكل هنري خود به » جهان دروني«تا تجارب 

  :قويابند؛ همانند  چنين آزمونهايي گاه در شكل پرندگان فرجام مي. )180ص:1380گرين، (
ديس لاي درختاني بالاي  اي پرنده«. )14صاستخري پر از كابوس،( »آن قو مال همه ما بود«

. »در آن سالها« و يا پرنده نوك طلا در داستان )21ص،...آرنايرمان( »پريد پر از قمه مي
از ديگران . نمايانند وجود پرندگان، باور ذهني راوي و گرايش او را به درونگرايي مي

يي كه نجدي به كار برده روشنايي و تاريكي، آفتاب و شب، سپيدي و كهن الگوها
  .سياهي است كه نشان از شناختن يا نشناختن و انديشه دارد

اي از حيات، رشد، فرايند زايش و باززايي  كهن الگوهاي طبيعي، چون درخت، نمايه
 و بيان هم چنين جنگل نشان از پاكدامني، زيبايي نازك و نغز. و فنا ناپذيري است
جنگل و آسيه در نمادي بارز براي » روز اسب ريزي«در داستان . ناخودآگاهي است

بوي عرق تنم را ) آسيه( انگشتانش «.  سرشتي بهشتي دارند- كه اسب است-راوي
همراهي اين دو با هم، طبيعتي مرغوب و ناب  .»داد و خود آسيه بوي جنگل مي
از ديدگاه . آورد ند، آزادي را به ياد ميبي سازند كه اسب، هر بار آسيه را مي مي

زبانشناسي ياكوبسن نيز اگر بنگريم در يك رابطه همنشيني و محور افقي احساسِ آسيه، 
  . كند آزادي را براي راوي كه در اين داستان اسب است، تداعي و يادآوري مي

شي آيا آسيه با يك بازي زباني و جناسي يادآور آسيمه و سرك. شود اسب سركش مي
نيست و يا گزينش آسيه همانند دختر جنگل با اسب و روز اسب ريزي كه همسانِ 

هاي   آسيه روي يكي از نيمكت«ريزي و باروري است، آيا تداعي بيراهي است؟  تخم
دست ) اسب( برايم هاي دور از هم ميدان خلوت اسب دواني نشسته است و با فاصله

گاه كه اسب چموش، رام شد، ديگر آزادي   آنو در فرجام، )25صريزي، روز اسب (»زند مي
و ) دهد مي(دورتر از آنها آسيه به ديواري از باران تكيه «: تواند بياورد را به ياد نمي

 باز هم در فرايند نمادسازي، .»تواند به ياد بياورد نمي) ديگر(صورت آسيه را ) اسب(
  . شود باران، شوينده تصوير آسيه مي

   معناييآيد، ماهي است با تمامي بار ادسازي نجدي به كار ميحيوان ديگري كه در نم
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  .دهد اين جستار فرصتي براي پرداختن به تك تك نمادها نمي. آن
باد آرامي كه در دهكده و لاي «: توان باد را نام برد از نمادهاي طبيعي ديگر، مي

در . استهراس و آشفتگي  باد، بازتاب. )35صكشان، شب سهراب( رفت ها راه مي درخت
اي كه در جان  هم چنين ولوله. يابيم درميهراس را » كشان شب سهراب«آغاز داستان 

  .مرتضي است كه نابودي را نيز به همراه دارد
آورد و نمادهاي  گاه ذهن هنرمند به نمادسازي روي مي. از نمادهاي كهن كه بگذريم

اين داستان با دو . »شنبه خيس هس«در داستان » چتر«و » باد«برد؛ مانند  ويني را به كار مين
نماد تواناي باد و چتر يكي نشان دهنده هول دلي راوي و آن ديگري حمايت خواهي 

اونو بغلش ديدم يه چتر توي دستمه، ... ه كسي بودم، يه چيزييدنبال «: نماياند چهره مي
ه با خود وزد؛ بادي ك مي) نماد كهن(=  در آغاز داستان، باد .)76صشنبه خيس، سه( »كردم

را نگاه دارد، اما ) نمادي نو(= كوشد تا چتر  مليحه مي. آورد آشوب و بيم به همراه مي
كه باز يادآور قرباني و » سياوش«پدر مليحه . شكند چتر مي. ربايد باد آن را از دستش مي

از آن پس مليحه با رؤيا و خيال پدر روزگار . شود جوانمردي است، تير باران مي
ياور در برابر   مليحه، بي12.شود شكند؛ خردمي اين گونه استخوانهاي چتر مي. سوزاند مي

 كه راوي -آبي چتر. او بايد به تنهايي فراز و فرود زندگي را به دوش كشد. ماند باد مي
يكي از رنگهاي .  بيانگر احساس امنيت و معنويت باشكوه است-بر آن پافشاري دارد

) چتر( اونو «:افزايد واژه چتر و كاربرد حمايتي آن ميخجسته به تمام ساختن بار معنايي 
  .)76صهمان، (»...خونه بود با خودم بردمش خيلي آبي اون.بود رؤيا روكه آبي كردم، يه بغلش

بسنده است در اينجا از رنگهاي ديگري كه در داستانهاي نجدي، كاربردي نمادين 
 باغهاي چاي و زيتون، رنگ سبز بيشه و شاليزار و. يافته است، نام برده شود

هرجا كه نور هست، رنگ سفيد . آورد آشكاركننده رشد، شور، كه اميد را به ارمغان مي
. اما رنگ ديگر، رنگ سرخ است. شود نيز هست كه معنويت و خلوص را يادآور مي

هر سبزي، سرانجام به سرخي رسيده و يادآور . رنگي كه نجدي بسيار به كار برده است
هاي نجدي بسيار به چشم  اي كه در نوشته درونمايه. است» قرباني« همه خون و بيش از

» لو«كند؛ آن دوستي كه دوست را  كه زنداني است و آن كه زنداني مي آن. خورد مي
گذارد،  سازد؛ آن دشمني كه بر كار دشمن سرپوش مي دهد و راز گروه را برملا مي مي

  » خوام پيدا كنم؟ من چي رو مي« نجدي به گفته روايتي از. همه و همه قرباني هستند
  .است» پنجره«خورد،  هاي نجدي به چشم مي يكي ديگر از نمادهاي نو، كه در نوشته
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اي به بيرون كه تصويري را در  هم چنين دريچه.  پنجره اسطوره ديدار و آزادي است
تواند بر ساخته ذهن هنرمند باشد يا  اين تصوير مي. كند چارچوب خويش حبس مي

توانست با  حالا او تنها اتاق دنيا بود كه مي«: تصويري از واقعيت پيرامون نويسنده
روي اين پنجره آبي « .)141صفصل و نادرخت، بي(»ها بگذرد اش از خيابانها و كوچه پنجره

 .راوي خالكوبي در روي دست دارد. )14ص،...آرنايرمان( »...يك لنگه باز يك لنگه بسته
هايش  ام كشيده بودم كه يكي از لنگه اي را بين آرنج و شانه پنجرهاول با خودكار طرح «

 و اين پنجره در زندان قصر، كار )166صخال،( »اش يك گلدان خالي باز بود كه روي لبه
از آن پس ). 15صآرنايرمان،( »، توي اوين اين خبرا نبود قصرِهاي كار بچه«: گذاشته شد

آخر يك لنگه پنجره . يابد به درونش نفوذ ميجهان بيرون از اين پنجره خالكوبي شده 
او بود كه راوي در سالهايي آن را پاس ) ايدئولوژي(= اين پنجره نگرش . باز است

او دانست كه اشتباه . تكه شدند همه قرباني و تكه. داشت و پس از آن ديگر هيچ نبود مي
در همان سالهايي شايد كشيدن طرح يك پنجره روي بازويم «: بود، همه چيز اشتباه بود

راستي سخن اينكه  ).175صخال،( »اي نداشت يك اشتباه بود كه ديوارهاي اطرافم پنجره
اي براي بيرون و آزادي  دهد كه پنجره اين درون نويسنده است كه او را هشدار مي

 ثمره چنين نگرشي وجود ندارد؛ پس بسيار آشكار است كه افسردگي و سرخوردگي
تانهاي بيژن نجدي، كه افسرده و نااميد و وجه به تمامي داساين دريافت با ت. شود

  . تلخكام است و از شادي دور به وجود آمده است
آيينه، باد، پنجره، زمين، ماهي، خون، بسامد نمادين بيشتر داستانهاي نجدي، آب، 

  . و تمامي آنها نشاندهنده بيداد انسان بر خودش است... درخت، مرگ، زوال

 13سياهتصاوير 
انسان نيز همانند جهان آفرينش بر جدال دو نيروي اورمزدي و اهريمني بر پا داشته 

. پديده خشن و هولناك و خالي از ظرافت با جان تاريك انسان پيوند دارد. شده است
هاي موجود، اين خروش گاه  رمانتيكهاي انگلستان، گمانمندند كه هنرمند با بيان پلشتي

جاذبه . رساند كند و با گفتن از زشتيها، انسان را به آرامش مي به گاه نااميدي را مهار مي
هر چند در گام نخست، لرزشي . در همين احساسها و حساسيتها نهفته است14گوتيك

اندازد، چون بازتاب درون است در واگويه آن انسان  ناشي از ترس و هراس بر پيكر مي
 -هاي نجدي ر گوتيك در نوشتهتصاوي .15يابد به نوعي تخليه رواني و رهايي، دست مي
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هراسهاي نو در .  وحشتهاي نويني است كه از آن رها نيستيم-كه كم نيز نيست
نشين شده، آن  ته«: به گفته فرخزاد. شود  روايتهاي نجدي، آرام و از سر شكيب، بيان مي

  17:نويسد سامرست موام مي16 اتفاق نيفتادهنشين كه گويي اصلاً قدر ته

از . يابد  ندگي تراژدي است، اما نويسنده به يمن هنر خويش پالايش مي          براي نويسنده ز  
خطاها و بلاهتهـاي    . شود و اين به گفته ارسطو، هدف هنر است          اندوه هراس زدوده مي   

همه و همـه بـه يمـن توانـايي او بـه صـورت       . آزارد نويسنده، اندوهي كه جانش را مي 
 اين كار است كـه از دسـت آنهـا رهـايي             آيد و با    اي شعر، ترانه يا داستاني در مي        قطعه
  .)188ص:1371دقيقيان، ( يابد مي

 بزرگ اوين، كه مثل زخمي كهنه، زخمي درِ اين طرف« :به اين تصاوير بنگريم
تر، يك  آن طرف«. )72صشنبه خيس، سه( »ش بند آمده باشد، باز بوديخشك كه خونريز

 از روي اعضاي متلاشي شده، .پستان افتاده بود كه نوك ترياكي رنگش كنده شده بود
 ،A+B( »...ها را لگد كردم ، دندهمها را لگد كرد رد شدم، دماغها را لگد كردم، چشم

شد، بعد مثل شير فاسد و  كرد، بعد سرد مي  ذهنم مثل شير جوشيده پف مي«. )35-36ص
يم انگار جايي از تنم دهان باز كرده و رگها«). 400ص،A+B(»رفت شده از هم وامي بريده
  ).21ص،...آرنايرمان( »قيمه شده انگار در آسمان تهران زني قيمه«).65صهمان،(»است تركيده

در حالي  «:رسد تفاوت مي راوي بعد از بيان آن همه وحشت، اينك به اين نگاه بي
آيد يا  كننده سوار بر قاطر، سلانه سلانه مي كه مرگ هم چنان، غيرقابل لمس و تعيين

سوزاند،  مرد و كسي جسدش را مي اهر همان لحظه ميطاگر « . )44ص،A+B (،رود مي
 گويي .)79صگياهي در قرنطيه،( »توانست خورشيد را دور بزند تر مي  كيلو سبك49زمين 

اي ديگر نيست  افزايد و حادثه كند يا مي بودن يا نبودن انسانها، تنها وزني از زمين كم مي
رگ و قطعه قطعه شدن و پاره شدن اندامها و اين برداشت با ديدن تصاوير بسيار زياد م

به تصاوير . هاي محلي و مرزي براي نجدي به يادگار مانده است در جنگها و كشمكش
چند قطره باران، مرگ را دو سه قدم از « :تفاوت به مرگ بنگريم ديگري از نگاه بي

 كند و شود اين طور هم گفت كه مرگ سيگاري روشن مي كند، مي ها دور مي ماهي
  ).3صيك سرخپوست در آستارا،( »زند تا باران بند بيايد ها قدم مي قدر همان طرف آن

 - انساني كه هيچ در دست دارد -پذيري انسان  به اين روش تصاويري از زوال
كمترين » اند يوزپلنگاني كه با من دويده«تصاوير نجدي در مجموعه . شود نمايان مي

داستانهاي «. گيرد قرار مي» ره از همان خيابانهادوبا«پس از آن . بسامد وحشت را دارد
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سرانجام، اما اگر با تمام ناتمامي باز هم آن  داستانهاي لَخت لخَت شده است بي» ناتمام
هاي گوتيك بيشتر  صحنه» داستانهاي ناتمام«دهيم، بايد گفت در را در سنجش قرار 

شوب جنگل، كشتار و  جنگ در كردستان، آهاي صحنه. يابد حالت رواني و تخيلي مي
داستانهاي « به بعد در 1320سركوب شورشهاي گوناگون در تاريخ ايران از پيش از 

تجلي يافته، شايد به اين برهان كه نويسنده آنها را ويرايش نكرده و با ترفند بايد » ناتمام
 نجدي -» داستانهاي ناتمام «-از همين روي. و نبايد، ساخت ديگري نداده است

  .پردازد ي است كه به ذهن و گُرم و گدُاز آن ميا نويسنده
ديدن و شنيدن وحشتها با ذهن و ناخودآگاهي نجدي چه كرده است كه اين گونه 

خيزند و خود رخداد چه اندازه سهمگين بوده كه سر ريز آن ماز و راز بر  خونين برمي
  روح ظريف هنرمند اين يادگاري برا را گذاشته است؟

ها در اين دسته از تصاوير از محسوس به معقول است و آشوب  از آنجا كه تشبيه
دهد، تصوير مركزي در تمامي آنها نمايي از انسان درمانده، زجر و  دروني را نشان مي

 است كه  پذير آن و دستاوردش حركت و دگرگوني  آن هم از گونه كنش گردد؛ خون مي
 است كه چيزها را در حال كنش بهترين استعاره آن«به باور ارسطو . زند در آن موج مي

نشيني  تصاوير نجدي در دو محور هم. )633ص:1382احمدي، (» نشان دهد) و دگرگوني(
 پس واژگانش با بيشترين بار حركتي .يابد گسترش مي - در ديدگاه سوسور-و جانشيني

  .نمايانند مانند؛ وارونه ظاهر آرام او بلواي درونش را مي پاي مي و پويايي بر جاي و

  18اشيا همذات پنداري با
خزد و از ديدگاه آن چيز، بيرون را  در چند داستان كوتاه، راوي در كالبد چيزي ديگر مي

توانست كارا و مانا باشد، گويي تسخير آن  اين گونه تصوير دادن اگرچه مي. نگرد مي
است، چنين » عروسك«چيز بدرستي انجام نشده است؛ براي نمونه زماني كه راوي يك 

  : خوانيم مي
اي كـه بـه بـاد         آمد و پرده    روزي كه من به دنيا آمده بودم از آشپزخانه بوي پياز داغ مي            

هـاي    چشم(ماليد    آمد و پاهاي توري خودش را به من مي          تكيه داده بود تا وسط اتاق مي      
آمد و سر     اي بيرون مي    ديدم كه از كوچه     ها را مي    گاهي يكي از شنبه   . )48صمن،ء  اي  دكمه
رفـت    شد و از همـان جـا هـم مـي            جا غروب مي    همان. خورد توي يك كوچه ديگر     مي

   ).همان(
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شناسد، اما درك بوي پياز داغ شگفت  پذيرا باشيم كه عروسك باد را مي حتي اگر
 بشناسد، اما به پنداري  - بر اثر تكرار-است يا حتي اگر برآمدن و فرو رفتن خورشيد را

اين خام جوشي متن در آن همه ترفند تصويري كاري . نامد را شنبه نمي» شنبه«راسخ، 
اگر قرار باشد از زبان عروسك، نوشابه، توپ و يا هر چيز ديگر سخن . ناسره است

تر است كه تمامي محتواي  گفته شود، ديدگاه و ذهنيت او آورده شود، آن متني دلنشين
شود  نه متن دوگانه ميذهن سوژه بايد بارزگردد وگر. فكري و آگاهي سوژه را باز تاباند

اي از ذهن  هاي تازه اگر تصوير بتواند نشانه. ماند و تنها فريبي براي خواننده به يادگار مي
هايي اندك، تردستي نويسنده وچيرگي او  آن چيز يا سوژه را نمايان كند با وجود نشانه

اند كه  دهها از نقاشي چيني ياد كر در افسانه«. بر موضوع گزينش شده آشكار خواهد شد
دريا را چنان به تصوير كشيده بود كه شبها، صداي آرام امواج از تابلوي آن به گوش 

نجدي در تصويرهايي از .  اثر هنري بايد به اين رده از راست نمايي برسد19.»رسيد مي
. اين دست، سيطره خويش بر متن و شخصيتهايش را به دست انداز انداخته است

. دانست» نها دوباره از همان خيابا« سياه مشقي براي بروز داستان ها را  اين نمونهتوان مي
پيرزن داستان اگر چه خود را از يوغ بيژن نجدي رهانيده، چون شخصيت انسان است، 

  .درك و رفتار او براي خواننده آسانتر است
، روايت از زبان عروسك است كه خواننده در نگرش »اي من هاي دكمه چشم«

  :گويد پاينده مي. شود  ترديد ميشخصيت اصلي دچار
شـود، آن توصـيف بـه ايـن           اگر هم توصيفي از چيزي يا كسي در اين داستانها ارائه مي           

بيند و در واقـع احـساس         چگونه مي ... منظور است كه ما متوجه شويم شخصيت اصلي       
اي را به طرزي خاص براي خودش تعبيـر   آن شخصيت چگونه باعث شده كه هر واقعه 

  ).88: 10پاينده، شماره ( ...ي كه بيشتر با حال و هواي فكريش هم خواني داردبكند، طرز
 تصويرگرا در اين گونه داستانها چيزي نامشخص است نه در ورز نجديِ دست

انديشه عروسك جاي دارد و نه بر انديشه روايت، تعبير و تفسير در هوا مانده است، 
  . پس تصويرها ناتوانند. م نشده استكاوانه انجا  عروسك، ژرف20زيرا انسان انگاري

گريزد و به سوي آنچه  اين گزارش بر اين باور است كه نجدي از موارد ناآشنا مي
گرچه دليري در آويختن به ناآشناها را دارد، توان يا حوصله . گردد شناسد، باز مي مي

نيچه . دهد گويد چيزهاي آشنا به ما آرامش مي هيدگر مي. كلنجار رفتن با آنها را ندارد
كند؛ آرامش  از چيزي ناشناخته به چيزي شناخته باز پس رفتن، سبك مي«: گمان دارد
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 ).72ص:1381نيچه، (» دهد كند و افزون بر اينها احساس قدرت مي بخشد؛ خشنود مي مي
نخستين راه اين است كه بگوييم يكي از . در واقع متن براي نجدي دامي گسترده است

نجدي بدون . آمد ترين برداشت اين است كه بوي پياز داغ مي اديها را ديدم و ع شنبه
شد اين تصاوير و  كشد در حالي كه مي اندكي كل كل كردن با شخصيتش پا پس مي

  .  باشدشخصيت پردازيها بسيار درخشان و توانا
 21.»بار بن بر كنند از منزل او«اين داستانها نويسنده مدار است و شخصيتها نتوانستند 

تواند به جهان آن   غيرواقعي كند، نمي-تا آنجا كه بايد -اي كه نتواند خود را ويسندهن
اين ديگر جاندار پنداري نيست بل هنرمندي در اين هنر، جادوگر . سوژه وارد شود

نجدي به كالبد سوژه در آيد در حالي كه هنرمندي . جان پندارد است كه خود را بي
  . ان فرا خوانده و ذهنيت انساني داده استچون نجدي سوژه را به دنياي انس

   22نگاه كودكانه در ترسيم تصاوير
 آكنده از - به جز اندكي–براستي شگرد نجدي در تصوير دادن چيست؟ چرا نوشتار او 

تصاوير ناب است و چرا تصاويرش اين اندازه براي خواننده آشناست؟ آيا او 
انسان گريه «ر دارد؟ قراردادهايي چون قراردادهاي انسان با اشيا و طبيعت را در نظ

اي را با قنداق به  زني عاليه را بيدار كرد و گريه«: اما راوي اين تصاوير را بيابد» كند مي
تواند قنداق را فاعل  هاژواژ كودك مي تنها چشمان. )156صروان رها شده اشيا،( »عاليه داد

. بنشاند» كودك گريان« به جاي ، قنداق را»مجاورت«گريه بداند و اين گونه در فرايند 
برد كه همان  آميزه سنت ادبي با واقعيت را به يك سو نهاده، ترفند جديدي به كار مي

  . نشاندن قنداق به جاي فاعل گريه است
... سان اگرچه نجدي در تصاويري كه از زبان اسب، توپ، پپسي، عروسك و بدين

 گاه كه ذهن را به كودك درونش خته و پخته و پرورده نيست، آندهد، چندان س مي
ابرهاي ورم «: نگرد، تصاوير سراسر نو، تر و تازه است سپارد و از آن زوايه مي مي

دست و پاي مردم گلي چلي  تر بودند تا بيايند پايين و زير اي كه لابد آن بالا راحت كرده
ي حوض تكه از آسمان تويك «. )196 صگن ميش، گن گرگ، به چي مي به چي مي( »بشوند

 به ديدي كه در آن آموزشها كنار روند و رسيدن.)73صبيمارستان نه، قطار( »افتاده بود
بيند بدون اينكه به  همان نگاه كودكانه، نگاه ساده و نادان كودكانه، كه تنها چيزها را مي

   آسمان رابرد، بپردازد و به جاي انعكاس تصوير، خودِ ها پي علتها، چگونگيها، و چيستي
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  . براي به دست آوردن چنين ديدي چند رده را بايد در نورديد.  حوض ببينددر آب
هدف از آن بيدار كردن حسهاي خفته است .  نخستين كار آشنايي زدايي است/الف

  :گويد نيچه مي. و دور كردن روشهاي آموزش داده شده ديداري
لـي افـرادي    هيچ دلي   همه آن چيزهايي است كه در سالهاي كودكي بي        محتواي درونمان   

) افزايـد   و مـي  (انـد     خواسته   از ما مي   ترسيديم، مرتباً   داشتيم يا از آنها مي      كه بزرگشان مي  
اي سرمستي چـشم      ها در غاري تاريك به سر برده به طبيعت، گونه           نگاه انساني كه هفته   

  ). 66 -67ص:1383زيفرانسكي، (... است
 كودكي يبا آسودگي به دنيااو فراغبال از بزرگي . نجدي نيز چنين دستاويزي دارد

شب ( »كوبي از پشت هم ديگر را بغل كرده بودند  سفالهاي كارخانه برنج«: برد ميپناه 
 »شون را بغل كرده بودند هاش ريزترها هاي بند زده، درشت كاسه«). 43ص، كشان سهراب

شود كه نجدي، كودكيِ حس شده  با اندكي جستجو دريافته مي .)47صنگاه يك مرغابي،(
ذهن «: گويد  مي23در اشاراتي به ابديت» وردزورث«. دارد، نه كودكي خوانده شده
» .رود شود به تاريكي بيشتر فرو مي پس هرچه بزرگتر مي. كودك به ازليت نزديكتر است

هرچه از . اين تاريكي پندارين، بازتاب پرورشي است كه كودك در محيط خواهد ديد
  . رود ر اسارت بيشتري فرو ميشويم، ذهن د دنياي خردسالي دور مي

 تصاوير، شباهتهاي محسوس به محسوس دارد و از تصاوير دروني و معقول /ب
 »گذشتند گردان از كنارش مي صف دراز از گلهاي آفتاب«. شود كمتر بهره برده مي

اي از آفتاب  زد، تكه اي را باد كنار مي  هر بار كه شاخه« ).189ميرد،  دانست كه دارد مي مي(
دك چيزهاي معقول را نيز كو ).167صخال،( »افتاد ه اندازه سفره صبحانه روي علف ميب

پرسد و با ديدگاه خويش،  او در پي برهان است؛ مي. گرداند پسودني و ديداري مي
كند و با حس كردن، تصاوير برايش دريافتني  پاسخهاي شما را سبك سنگين مي

رها حل شده است براي كودكان نيز حل هايي كه براي بزرگت گاه پديده آن. شود مي
دستاورد . )53 ،صA+B( »اي چرا سكوت هميشه به نظر من سفيد بود و پارچه«. شود مي

اي كه با چشم كودكان نگاه كند و با كودك درون قدم به قدم گام بردارد، يافتن  نويسنده
اي دروني در اين ميان تصويرسازي دو ساز و كار دارد يا چيزه. ست  اچنين تصاويري

  . كند بخشد و يا با زبان نماد آن را بيان مي را با نماي بيروني پيكر مي
بر همين . ست  ا حيرت، والگي در برابر هر چيز نو، از ويژگيهاي دوران كودكي/پ

پرسد كه زماني براي پاسخ شنودن  گاه آن اندازه مي. پندار، كودك، سراپا پرسش است
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گاستون باشلار نوشته است كه آفرينش و . ازه استبراي كودك همه چيز ت. يابد نمي
 24معناي پديدارشناسيك. پذيرش هنر، هر دو در حكم بازگشت به ايام كودكي است

گاه از  عمري كه از سالهاي كودكي گذشت، از آن دور شديم، آن«. كودكي، حيرت است
احمدي، (» اردد شويم، هنرمند ما را به حيرت وامي خبر مي اين احساس، تنها در هنر با

شود نيم ديگر آن،  اي سخن گفته مي زماني كه از شيداشدن در برابر پديده. )609ص:1382
يابد، بيشتر حيرت  روبد و درمي تند، مي ست بر دريافت بيشتر، آنكه بيشتر مي   ابرهاني

اش آن قدر  مرتضي با حنجره چوبي« .اين از ويژگيهايي فنومنولوژيك كودكي است. كند مي
قدر ناخنهايش را از پايين به بالا روي درخت كشيد تا پدرش باور كند كه   كشيد، آنزوزه

   سهراب شب(»كشد مي خوب، دارد قد خيلي خوب، خيلي:پدر داد زد. كشد مي درخت دارد قد
تلاش كودكي با نام مرتضي است كه » كشان شب سهراب« تمام داستان .)37ص، كشان

  . كند وادار ميبيشتر حيرتش او را به كنجكاوي 
، اين عبارت گرچه پايه پديدارشناسي است، رويكردي »سوي چيزها به«بازگشت /ت

اين رويكرد ثمره نگاه موشكافانه به خود چيزهاست آن . به تصاوير كودكي نيز دارد
  :هاي ذهني؛ براي مثال نهاده چنانكه ببينند، ديدن به دور از پيشداوريها و پيش

. )7سپرده به زمـين،  ( »آب طاهر را بغل كرده بود    ... ام تمام كرد   طاهر آوازش را در حم     « 
پنجـره زنـدان    « ).151 رهـا شـده اشـيا،         روان( »پنجره را بست، باران خود را كنار كشيد       «

اي از روز مثل ملحفه و يا يك تكه از شب مثل چرم بـه آن              هميشه تكه ... خيلي بالا بود  
  .)155صهمان،(چسبيده بود 

داند آن ملحفه يا چرم، شب و روز است كه  زرگسال است كه مياين بدر واقع  
كند و اين چكيده خوي وخيم  بيند و بيان مي گذرد، اما كودك عبور را آن گونه مي مي

اين احساس كه با بستن . زيرا براي كودك فرايند كار مهم است نه نتيجه. ناآگاه اوست
خواهد به درون خانه بيايد  ا شتاب ميكشد، مثل آدمي كه ب پنجره، باران خود را كنار مي

بيند و كودك با اين   نيز مي ماند و بسا آسيب و با بسته شدن دريچه همان بيرون باقي مي
  . كند  حس بخوبي آشناست زيرا با پيرامون خويش، احساسي برخورد مي

از ديگر شگردهاي نجدي در آن دسته از تصاويري كه نگاه كودكانه دارند، / ث
با توجه به دستورهاي . است» ناگهاني بودن«از مجاورتهاي ناآشنا و ترفند استفاده 

اين دانشها . گيرد در محور عمودي ذهن قرار مي25زبانشناسي، دانش انسان و مفاهيم
دستورهاي نظام زبان با يكديگر رابطه «تواند جانشين يكديگر شود؛ به ديگر سخن  مي
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» گيرند قرار مي... ل، صفت جاي صفتاسم جاي اسم، فعل جاي فع. جانشيني دارد
 نجدي توانسته واژگان زيادي  در اين محور عمودي،. )18ص:106-108عزبدفتري، شماره (

را به جاي هم بنشاند، اما بخش گسترده جادوي تصويري او در قسمت افقي نهفته 
شناسي و احساس و عاطفه نويسنده به  هاي ذهني، حس زيبايي است كه با تركيب داده

» مجاورت« بر پايه -هاست كه همان تركيب داده -نجدي در محور افقي. افتد كاپو ميت
ياكوبسن، همانند سوسور، . نهد سازد و كنار هم مي ها تصاوير را مي ميان اشيا و پديده

بر پايه مجاورت چيزها استعاره . خواند متن را بر پايه دو محور جانشيني و همنشيني مي
تركيب اين دو صنعت ادبي به همراه . گيرد يژن نجدي شكل ميو مجاز در داستانهاي ب

وي ازلي كودك خها، كه بيشتر به  ه گيري پديد نمايي و ناآگاهي از چگونگي شكل نادان
با «ياكوبسن . دهد گردد، صور خيال تصاوير در داستانهاي نجدي را پوشش مي بازمي

با همنشيني و » اصل مجاورت«استناد به الگوي زبانيِ سوسور، مجاز مرسل را براساس 
  . )179ص: 1385پاينده،(»كند مي وهمنشيني تبيين با جانشيني»مشابهت اصل«را براساس استعاره
نيچه، (» ست او آغازي نوست، يك بازي«. گناهي و فراموشي است  كودك، بي/ج
و از كند  نو مي سخنش را  واز همين روي كودك هر زمان بازيش را. )29ص:1372
چيز رويگردان  شود و از هيچ چيز رنجور نمي پرد، از هيچ اي مي به شاخهاي  شاخه
ساخت تصاويري كه نگاه . ها نيست گردد و تا خود نيازمايد، چندان پيرو بكن، نكن نمي

خود يافتن و بازنگري در . اي باز يافتن سرشت پالوده انساني است كودكانه دارد، گونه
  :نويسد فرويد مي. خويش دارد
گذارد براي فرار از حقيقت تلخ زندگي در          گاه كه دوره كودكي را پشت سر مي        نآآدمي  

ورزد كه نزد مردم عادي از خيالبـافي فراتـر            عين بيداري به يك بازي فكري اشتغال مي       
بزرگسالان بازي خيال را    . گردد  بوده اما در افرادي خاص به روياي هنرمندانه منتهي مي         

  ).186ص:1368عناصري، (كنند  جايگزين بازي كودكي مي
آري، نشستيم، برخاستيم، خنديديم، به اندك رنجشي، گريستيم؛ قهر كرديم و گمان 

نما هستيم كه  ما همان كوچكان بزرگ. ايم؛ اما پنداري است گزاف كنيم بزرگ شده مي
بنديم و دل پريش از رهاسازي بازيچه، آن  خيزيم، دل به مهر مي نشينيم، برمي باز هم مي

  . بازيچه ما دگرگون شده است. فشاريم متر در چنگال ميرا محك
يعني كودك «را مطرح كرد؛ » اي شخصيت مرحله آيينه« نظريه 1936لاكان در سال 

ضيمران، (بينيد  چيز عالم را برحسب تصور خويش مي اي نشسته و همه در برابر آيينه
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 ششديد بيژن نجدي تصاويري كه نگاه كودكانه نجدي را در پي دارد از . )154ص:1380
او به شش . نگرد هاي زيرين ذهن او بيدار نشسته است و مي اي است كه در لايه ساله

تواند خودي  آن كودك كه در حال و هواي عادي نمي. كند سالگيش هيچ كمكي نمي
  . شود نشان دهد در هنر و تصورهاي نجدي عيان و عريان مي

البته ايستا   ري دارد؛ حركتها آرام است،نخستين ويژگي اين تصاوير اينكه پويايي كمت
. گيرد  ساله، درك تصاوير به كندي صورت ميششنيست، اما همانند همان كودك 

گردد و لذتي كه خواننده در اين همراهي  خواننده با نگاه نويسنده، آرام، آرام همراه مي
  . گرم شده استبرد، بسيار است؛ زيرا كودكيِ خواننده با كودكي نويسنده به ديدن سر مي

 است؛ 26نخست نويسنده واقعي: اي، دو آفريننده دارد  ويژگي دوم اينكه هر نوشته
» .اند، را بيژن نجدي نوشته است داستانهاي كوتاه يوزپلنگاني كه با من دويده«همانند 

پشت تصاوير آورده شده در داستانهاي كوتاه، «است 27دوم، نويسنده دروني يا ضمني
  28.نه نجدي بزرگ شده» اله قرار دارد سششبيژن نجدي 

گذارد  او را به خود وامي. كند  ساله هيچ كمكي نميششنجدي بزرگسال به نجدي 
و از آنجا كه براي كودك، فرايند كار مهم است نه ثمره كار از همين روي در تصاويري 

  . روييم شود ما با فرايند كار روبه كه از ديد كودك آشكار مي
اي چون نجدي كه در گزينش رنگها درنگ دارد، شاعري  ه نويسندهويژگي سوم اينك

كند  كه رنگهاي تند، رنگهايي كه به كاغذ بچسبد، رنگهايي كه جيغ بكشد را انتخاب مي
شايد از آن رو كه كودك در پي اثبات جرم روي كاغذ است . شود به كودكي نزديك مي

  . و به برجسته نمايي گرايش ويژه دارد
برند، منظور  را به كار مي» من«دانم وقتي مردم كلمه   اصلا نمي«: سدنوي نجدي مي

كودكِ نجدي » منِ«آن . )69ص ،A+ B (»كدام تكه از پوست و گوشتشان است... كجاي
ها تصوير مدار شود؛ يعني انديشه مركزي روايت در تصوير  گردد، اين نوشته سبب مي

نوعي «: كند آن را چنين بيان مي» بژا«گنجانده شود و آن همان لحظه تجلي است كه 
كشف و شهود روحاني ناگهاني، خواه منشأ آن شيء يا رويداد باشد، خواه يكي از 

خياباني «داند كه  طاهر مي: ؛براي مثال)38-39ص:1382سيد،(» ...ذهن هاي به يادماندني برهه
خودش را لاي خيز  زند، سينه رود، آن را دور مي اي مي از زير همان پنجره به طرف فلكه

 گياهي در قرنطينه،(»كشد تا به ترمينال شلوغي برسد روها آن قدر روي زمين مي پياده
در . اش كنند، انديشه فرار دارد خواهند سلاخي كند مي طاهر كه احساس مي. )80ص
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تواند رهايي بخش او  خواهد بگريزد به شمال، به باغهاي زيتون و پنجره مي ذهنش مي
نجدي با دادن تصويري ساده و . يد، او را به ترمينال شلوغي برساندباشد و خيابان، شا

در واقع، ناتواني طاهر » كشد روي زمين ميقدر  آن«و عبارت » خيز سينه«گنجاندن كلمه 
به همين خواهد  اي مي تمام روايت چند صفحه. از رهاسازي خود را نشان داده است

  . نكته بپردازد كه در يك تصوير نشسته است
آيند تا برخي  برد، اين تصاوير به ياري او مي دي اگرچه تصاوير زيادي به كار مينج

 زيرا هماننديهايي كه كودك در ميان چيزها ؛پندارهاي ژرف نويسنده را پوشش دهند
 و براي خواننده، تصوير، لحظه هماهنگي ميان 29دهد يابد، خرد او را نشان مي مي

كمك كار آن نويسنده .  پس تصاوير بيهوده نيستكننده پيام است؛ نويسنده و دريافت 
  . هاي او هستند ضمني، زبان و نشانه

گروه زيادي . هاي پتروشيمي است دانند كه آسفالت از يافته بزرگترها مي: مثالي ديگر
چه قدر بنويسم كوچه مثل طناب باز «. نيست» طناب«د و شودر كار بودند تا ساخته 

هاي پر از دندان،  تاقچه( »ام ي ذبح شده افتاده زير پنجره)ها هگوسال(= شده از گردن ورزاها 
.  خود را پايين آورده و مثل كودك، كوچه را طناب ديدنجدي يك رده ديدِ. )96ص

از اينجا . سپس با يادآوري طناب و كوچه و ورزاهاي ذبح شده همانندي به وجود آورد
  . ديدحقير انسان را چونان ورزا در بازي زندگي 

ا با خستگي روي هم چيده شده، خم ه هپرت كردم پشت در و ديدم پلدم را خو«
داستان بيانگر سياسيكاران ذبح شده و پيرمردي است  روايت). 95صهمان،(»شده، رفته بالا

اي در  داستاني هفت صفحه. كه از جريان اجتماعي به دور مانده و خسته و مانده است
 احساس خستگي حتي در تصاوير داستان نيز به .اين چند تصوير، تار و پود يافته است

  . خورد چشم مي
توانيم  مي است كه ايم و جايي  كرده ست كه در گورگاه بزرگي گم ا نگاه كودكانه چيزي

سرگشتگي و آسيمگي خويش را از رويدادهاي بزرگي به آن جايگاه امن ببريم و تن 
كرد  ن مشكل ما را حل نمي چيزي جز اي«. مان مرهمي بخشيم خستو شده را با گذشته

 به ؛كرد  كوچكم مي؛برد كه دستي، ساعت ديواري را وارونه كند و مرا پس پسكي مي
ساخته اين دسته از تصاوير . )70 ص،A+B( »شدم گشتم و ريز و هيچ مي رحم باز مي

در ميان يك تصوير سراسر . شده نجدي پايي در كودكي و گامي در بزرگسالي دارد
 دلار رسيد و از هراس جهان 55قيمت نفت به بشكه اي : نويسد  ميكودكانه، ناگاه
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 آمد ذهن هنرمند در - رفت. برد بزرگي هول دل شده به دنياي امن كودكي پناه مي
  30.كودكانه نگريستن و بزرگسال انديشيدن است

  براي پايان
ست شود، تصاويري ا اي كه تصاوير نجدي به آن گرفتار مي نخست اينكه آن دام چاله

 تصاويري كه ؛ پاش پاش گرديدن، تكه تكه نمودن و ريز ريز كردن،پر از پاره پاره شدن
  : خواندش به شكستن و فرو رفتن اوست و فرا مييشة خارخار اند

شـد    تكـه مـي     هـا تكـه     پيشانيش با كاشـي   ). 17ص،...آرنايرمان(چند تا كله پاره پاره شده       
نگـاه يـك مرغـابي،      (اي دور هم بودند       عدهدر حياط مدرسه، تكه تكه      . )25صبيگناهان،  (

بيمارسـتان نَـه،    (. شـد   افتاد و پـاش پـاش مـي          از سقف تونل قنديلهاي آهك مي      ).38ص
مـن  (كردنـد     مي هاي رنگي بالاي سرش آفتاب را روي او پاش پاش            شيشه ).76 صقطار،
هاي كوچكي بود كه رنـگ         در گودي وسط حمام شيشه     ).119صخوام پيدا كنم،    رومي چي
يك پنجره چـوبي    . )118صهمان،(ريخت    كرد و روي ميهمانها مي      فتاب را پاره پاره مي    آ

  ).134 صزمان نهَ در ساعت،(شد كنار شير آب روي زمين افتاده بود و داشت تكه تكه مي
دهد،  سنجي، هنرمندي كه جهان پيرامونش را اين گونه تصوير مي ديد رواناز 

كاود و  نگرد؛ مي چيز را بسيار ريز، مي ت كه همهاو نغزكاوي اس. ريزبين و خردنگر است
نگري كه در هر شيء فرو  چنين هنرمند باريك. نماياند شيرينكار مي  تصوير، با شعبده

نگرانه، پودپودِ  او تواناست تا ظريف. كاو است رود تا مغز استخوان آن را بيابد، ژرف مي
.  از رخداد را برجسته كند سازد؛ سپس نماي فراگيربرجستهگيري يك تصوير را  شكل

  : به چند تصوير ديگر بنگريم
 خـون روي     شـد و يـك مـشت        اي سرخ در هـوا پخـش مـي          هاي ريز و شيشه     بايد تكه 

 فـصل و نادرخـت،      بـي () چـراغ راهنماسـت    شكـستن  منظـور (ريخت    مي  صورت خيابان 
هـيچ صـداي شكـستن     دانست كه هنوز يك قلوه سنگ توي سرش بـي   اما مي . )139ص

ايش ه همين كه راه افتاد، فهميد كه زير پوست و اسـتخوان           ).139صهمان،(شود    يپرت م 
 فقـط  ).146صهمـان، (يـد  آ صداي افتادن و شكسته شدن، شكستن، شكستن چيزي مـي         

 ص ميـرد،   دانست كـه دارد مـي       مي(خاطراتش روي استخوان زانوي او شره شره شده بود          
   داستان م روايت دو159صيا؛  روانها شده اش152-153صهتل نادري؛179-181؛ص)189

  ... وA+C 101 ص ؛A+B، 22، 38، 42، 74صاي براي ستوانيار؛  ناتمام رودخانه
  فكري پذيري و نرمش نخستين، انعطاف چيزها و بازگشت به حالت توان رفتن به درون
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در اين نمايه، شاهكاري در تصوير دادن به وجود . در اين تصاوير پيداستنويسنده 
نمايي  تواند چيزهاي عادي و پيش پا افتاده را بزرگ جدي در اين كندوكاو مي ن31.آيد مي

. هاي پرت را جذب كند و به يك تصوير ويژه راهنمايي سازد بين، نگاه كند؛ مانند ذره
ها  رفتن به ريزترين. ماند باقي مي» خيره در آنات آن آيات«اخوان، نجدي شايد به گفته 

  . دهد يت هنري نويسنده را نشان ميو بازگشتن به حالت عادي خلاق
ميان  32آيد، كم بودن گفتگو ديگر اينكه آنچه در داستانهاي بيژن نجدي به چشم مي

 كه با تصاوير گوناگون، ارتباط يافته است و 33شخصيتهاست و استفاده از يك راوي
تنيده كند؛ به بيان ديگر، آنچه داستانها با آن  احساس خود را با تصوير دادن بيان مي

شود نه گفتگو ميان شخصيتهاست كه تصاويري است و كششي كه در دنبال كردن  مي
  . دهد؛ حتي نه خود شخصيتها آنها وجود دارد كه نويسنده از پيرامون شخصيتها نشان مي

شود و بيشتر پر شده از تصويرهايي  در داستانهاي نجدي، گفتگو بسيار كم انجام مي
شود زبان تصوير  گمان مي. برد ند و داستان را پيش ميبي ست كه راوي داستان مي ا

با اين نگرش، راوي با خوانندگان به . تواند جايگزين گفتگوي ميان شخصيتها شود مي
دارد و خواننده يك يا چند » گفت«دهد، پس  راوي تصويري مي. پردازد گفتگو مي

  . شود ايجاد مي» گو«دريافت از آن تصوير، پس 
و » گفتگوهاي تصويري«اي را باز گذاشت به نام  توان زمينه يدر چينن رخدادي م

اي ه لاي لايه او از لابه. خزد نكته اينكه خواننده در اين گونه ارتباط به ذهن راوي مي
يابد و خواننده  گوناگون ذهن، آنها كه شايد با گفتار عادي نتوان نشانشان داد، حضور مي

  . دجوي در آن فوران احساسي راوي، شركت مي
توان گفت  اگر خواننده به اندازه راوي داستان در كنش خواندن شركت جويد، مي

تصويري نيز شكل گرفته است؛ زيرا تصوير ذهني خواننده با تصوير ذهني  34بينامتني
راوي اگر چه پيوندهايي دارد به تمامي يكي نيست و خواننده ذهنيت خود را با تصوير 

زني كه چادرش «: را دارد با تصوير خود؛ براي نمونهراوي نيز ذهنيت خود . خود دارد
هايش  كرد، چشم هاي پنجره يك بالكن را با روزنامه پاك مي را به كمرش بسته و شيشه

 رفت طور بالا و پايين مي را ريخته بود روي خيابان و دست راستش روي شيشه همان
» چشم« آن باشد كه آن تواند بيانگر در اين تصوير، نمي» چشم«واژه . )127صمانيكور،(

 زده است؟ غمگين است؟  چگونه چشمي است؛ آيا آن چشم هراسان است؟ شگفت
چگونه چشمي ... خيره، خوش حالت، خشمگين، انحنادار، مورب، گود، بيرون زده
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است؟ اين خواننده است كه در ذهن خود، هماهنگ با فضاي داستان در ذهن خود، يك 
اين زمان نويسنده اگر خبره و ورزيده باشد فضاي داستان در . آورد را به ياد مي» چشم«

» چشم«سازد تا خواننده نزديكترين دريافت را از  هماهنگ ميرا با تصاوير داستان 
  35نزديكترين به آنچه نويسنده در ذهن داشته است و شخصيت پيش داشته. داشته باشد

ك راوي از آن تصوير، همان پيوند و دركي كه خواننده از اين تصوير دارد با در. اوست
  . است» گفتگوي تصويري«كنش 

  نتيجه
نشين شدة مشاهدات اوست كه سرشار از زندگي  نجدي، ته  در داستانهاي بيژنتصاوير

كار راوي داستان و در  تصاوير، همانند كمك. انجامد ها مي است و به بازيافت لحظه
  .است نجدي  بيشتر جاها خود، روايتگر نويسندة درونيِ بيژن

ضمني داستان، مجال بروز نداشته در كالبد نماد و  هرگاه بخشي از وجود نويسندة
كهن الگو در داستانها بازتاب يافته است؛ به بيان ديگر اين دسته از تصاوير، ساز و كار 

بخشي از . درون نويسنده است و نقش راوي در اين ميان، تنها رساندن پيام است
 آزمونهاي فردي راوي پس از شنيدن و ديدن حوادث سال تصاوير، آنهايي است كه از

هاي سياه، جنگ،   تا زمان نگارش داستان در متن حضور يافته كه انباشته از نمايه1320
  .خونريزي و كشتار است 

نگاهي مويشكاف، كنجكاو  - هرگاه نجدي در ايجاد تصاوير از نگاهي كودكانه
تر بر ذهن خواننده  ير او موفقتر و دلنشينيازد، تصاو  به آفرينش دست مي- زده وبهت
پنداري كرده و نگاه  نشيند حال اينكه در بخشي از آفرينش هنري كه با اشيا همذات مي

      .   كودكانه را به دانش بزرگسالي وانهاده، اقبال چشمگيري نداشته است
  
  نوشت پي

1. Pierre Macherey 
2. A Theory of Liteary Production 
3. Imagination 
4. Fancy 
5. Primary Imagination 
6. Secondary Imagination 

بررسي كاركرد تخيل در اشعار فروغ فرخزادو « با نام  از همين قلمدر اين زمينه گزارشي ديگر. 7
   .كه نماية آن در منابع فارسي آمده استبه چاپ رسيده » سهراب سپهري براساس ديدگاه كالريج 
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8. Motif and Theme 
9 .Motif and Temeشود   موضوع يا مفهوم يا فرمول يك شخصيت كه مدام در آثار ادبي تكرار مي

  ).177ص:1999آبرامز، (شود  يا در يك اثر ادبي چيزي است كه مدام تكرار مي
10. Symbol 
11. Archetype 

طرف يكي از از تير چراغ به . اي از آبي خيسش جر خورد چند تا از فنرهاي چتر شكست، تكه. 12
ره به پنجره دور شد جصداي پاره شدن پارچه و شكستن استخوانهاي چتر، پن. درختان ته كوچه رفت

  ). 69صهمان،(
13. Gothic 

نهادند كه به  ست كه رمانتيكهاي انگلستان به آن دسته از داستانها و شعرهايي مي  ااي واژه» گوتيك«. 14
اي تاريك و محزون قرون وسطايي با نمايي نَم گرفته و قصره. پردازد انگيز مي طرح موضوعات هراس

هاي سرد و غمناك، ارواح  ، سياهچالهبها و دنيايي در حال تخري متروك، مناظر تيره و گرفته و پرتگاه
» دريانورد فرتوت«و » كريستابل«. كننده، موضوعات كلي نوشتار گوتيك بود يوسأهاي م پنهان و پديده

  . شود ر چارچوب گوتيك به آن نگريسته ميدو اثر كالريج است كه د
  . توان مراجعه كرد مي»  فرخزاد رمانتيسم در شعر فروغ«در اين زمينه به بخش گوتيك در كتاب . 15
  . اي از فروغ فرخزاد به احمدرضا احمدي، به نقل از پريشادخت شعر  نامه.16
  . از سامرست موام، ترجمه عبداالله آزاريان» حاصل عمر«. 17

18. Identical 
  .33ل از پژوهشهاي ادبي، كاربست رويكرد پسامدرن، علي تسليمي ص نق. 19

20. Personification 
  .31ها و كبود، اخوان ثالث، ص  عاشقانه. 21

22. Childlike Perception 
23. Ode: Intimations of Immortality 
24. Phenomenologic 
25. Concepts 
26. Real Author 
27. Implied Authour 

ما آگاه هستيم از حضور يك صدا وراي صداهاي :  آمده استAbrams، 7 اديشن 219در ص . 28
دانيم در پشت تمام شخصيتهاي يك اثر ادبي، شخصيتي وجود  مي. خيالي كه در يك اثر حضور دارند
 اما :گفتند  ميVoiceاين وجود يا مفهوم را در گذشته صدا . دارد كه آنها را خلق كرده است

Wagyne, Boothدهد آن را نويسنده ضمني بخواند  ترجيح مي .  
پردازد،  كه به بيان بازي در شعر خاقاني مي» چون سرمامك، گرم«اين پندار در جستاري با عنوان . 29

  ).274ص:1384رستمي، (گسترده شده است 
  جام به ما باز خواهد گم شده سران».  آمد كه فرويد در آن سخن گفته است–اشاره به بازي رفت . 30

  ).255: 1380ايگلتون، (» كند  و رفت فقط در رابطه با آمد معني پيدا مي-در كالبد هنر -گشت 
رسان نبود، اين  هاي روانشناسي ايشان، ياري در پايان با سپاس از دكتر سلامتيان، كه اگر ديدگاه. 31

  . شد رو مي ههاي بسيار روب گزارش با كاستي
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32. Dialogue 
33. Narrator 
34. Intertextual 
35. Protorype 

  
  

  فارسيمنابع 
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